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را اسرار معدن پاک ذاتــ   را جبار خالق گویم حمد  

را ابرار معرفت برای ازــ  نیستی را به هستی آفرید آنکه  

روحش چنین انوار را یافت از   ــ وجود ذره خاکی گشت سیمای  

را بیمار تن شد تکامل تاــ   روح دمید در طین آب باد و نار  

را بسیار طاعت نمایم تاــ   نام من بگذاشت خلیفه بر زمین  

را دربار مصلحت ندای باــ  در شگفت مانده ملائک درسخن  

بار را نیارد هرگز مزاج اینــ  آدم آفرید عنصر ز چهار گفت  

خونبار را دلی یکی باشد هرــ  بریزند و فساد خون بیتفاوت  

دوست نداریم اینچنین اغیار راــ  و ثناء با حمد نوریم ما که از  

پیکار را این وصف مینمایمــ  ودود خداوند ذات آن گفت  

چون شنیدند قول این گفتار راــ  شما نمیدانید همی دانم من  

تا که خواندم نظم این اخبار راــ  به من اسمائی ز نجوای کرد  

سردار را و انحناء سجود درــ  آورد بجا هر یکی رسم تعظیم  

انکار را کرد و ورزید او آباءــ  بود اندر بین شان یک کینه توز  

نهم دستار را نیست تا لائقمــ  نارم او ز خاک پست دون من ز  

را و غدار و مردود لعین آنــ  گلو سزاوار شد لعنت طوق  

تذکار را جمله این قبول شدــ  جاودان تا قیامت باشم گفت  

خوش سازم، خلق زین سوفار راــ  دادی به من بعد ازآن گفتا دهان  

را انبار و قله ربایم میــ  و ز کردارم چو دزد من ز گفتار  

دیندار را هر قلب می درآیمــ  دارم کمین جاده راه هر بر سر  

چون طرار را جیب آن میدرمــ  گر بدل داشت جیب اخلاص عمل  

هشیار را دل جای ترا نیستــ  گفت جوابش خالق کون و مکان  
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را یار نگیرد هرگز من غیرــ  رسید هرکس بر دل بوی عشقم  

معمار را ترک این تواند کیــ  جان و تن نماید هر که اعماری  

را الانهار تحتها بهشت آنــ  آنکه طاعت کرد مزدش میدهم  

شخص نیکو کار را هر میدهمــ  آن بهشت و حور و غلمانش همه  

را زنار ترا کردند قبول گرــ  راه تو شد رهروی گر جاهلان  

را نار پر دوزخ در می نهمــ  با جمعی دیگر تو جمع آن همه  

تکرار را بلی قالو ئ کردهــ  امر الست عالم در تو ای که  

گلزار را شدی تا خوش آیندیــ  نیلوفری نکهت در خلقتت  

را دوار گنبد این آفریدــ  در سرای جان بحسن ماه و مهر  

گوهر شهوار را چون هر یکیــ  بتابد مهر به روز ماه به تاریکی  

رفتار را این فضل بیابی تاــ  شکر گذاری کن به نعمت های حق  

و دیوار را بین در بگشا چشمــ  پای بیرون از بساط خویش منه  

را دلدار عزت بینی که تاــ  بجا آور ادب رسم واعظا  
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